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 حاجی قادر کوییالشعرا بهار و  بررسی تطبیقی تجدد در اشعار ملک
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یافت:  یخ در یخ پذیرش:     10/3/1402تار  19/7/1402تار
 

 چکیده
شاعران عصر مشروطه، نگاه نو و متجددانة آنان نسبت به موضوعات و  شعر های عمده در  یکی از مشخصه

مقولات مختلف اجتماعی است. این موضوع، به ویژه در سالهای مقارن انقلاب مشروطه و پس از آن، بیش از 
-ترین شاعران متجدد ایرانی در این دوره، ملک. یکی از مهمشوددیده میپیش در اشعار شاعران این عصر 

الشعرا بهار است. در این پژوهش به مقایسة تجدد در اشعار بهار و حاجی قادر کویی، شاعر کُرد و متجدد 
های متعدد و مختلف، آید، هر دو شاعر در زمینهکه از اشعار ایشان برمیعراقی پرداخته شده است. چنان

د و در این مقاله سعی شده است نگاه و اندیشة آنها دربارة زن، دین و علم بررسی و نگاهی نو و تجددخواه دارن
ستیزی و نگاه نو به زن و مسایل مربوط به او، فصل مشترک هر دو شاعر است، گرایی، خرافه  کاویده شود. علم

زن و حقوق او توجه  ستیزی پرداخته و بهار هم بیش از وی به  هرچند حاجی قادر بیش از بهار به جهل و خرافه
 کرده است. 

                                                 
1

 .  fadakark@yahoo.com. 

2  .  r.s.shahpar@gmail.com. 
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 الشعرا بهار، حاجی قادر کویی. : تجدد، علم، دین، زن، ملکها  کلید واژه
 
 و بیان مسأله مقدمه -1

مدار، نگار، نماینده مجلس، وزیر و سیاستش.( شاعر، روزنامه1330-1265الشعرا بهار) محمدتقی ملک
ترین ساحتهای وجودی بهار، ساحت هنری و شاعری برجستهاستاد دانشگاه و محقّق، بوده است. یکی از 

اوست و در اشعارش به موضوعات تازه و بابِ روز و زمانه، چون، آزادی، وطن، زن، تعلیم و تربیت و 
ش.( هم اگرچه در 1274 -1193موضوعات متعدد سیاسی و اجتماعی پرداخته است. حاجی قادر کویی )

نی ندارد، اما در ادبیات معاصر کُرد جایگاه ویژه و بلند دارد، و از پیشروان ای و جهانی نام و نشا  سطح منطقه
رو انتخاب این دو شاعر در این پژوهش، از منظر مقایسة گرایی بوده است. از این  تجدد و تغییر و اصلاح

 . سطح ندارندمباحث مربوط به تجدد در اشعار آنها بوده است، وگرنه جایگاهی یکسان و اعتباری هم
ضرورت و اهمیت تحقیق از آن روست که روشن شود همزمان با تحولات نوخواهانة دوران مشروطه در ایران 

در ادبیات همسایگان ایران چه وضعیتی حاکم بوده است  -که در اشعار شاعران ایرانی بازتاب پیدا کرده است-
 اند؟   اندیشیده  و شاعران آن سامان چگونه می

ویژه است که نگاه و اندیشة بهار و حاجی قادر در بحث تجدد و مسائل مربوط به آن بهپرسش پژوهش نیز این 
در بحث زن و تعلیم و تربیت و دین چه بوده است و چه آبشخورهایی داشته است؟ طبیعتاً به دلیل وجود 

مناطق هم به ای که در آن زمان در قفقاز و عثمانی در جریان بود، همسایگان این   های تجددخواهانهاندیشه
گرفتند و بهار و حاجی قادر هم در شعر خویش تا حدود زیادی   ناپذیر تحت تأثیر قرار میای اجتناب  گونه

 اند.ها بودهمتأثر از همین گونه افکار و اندیشه
 
 پیشینۀ تحقیق  -1-1

نام برردن از همرة دربارة شعر و اندیشة بهار و حاجي قادر، پژوهشهاي زیادي انجام شده است که در اینجا 
میان آن دو صورت نگرفته است. بنابراین تحقیرق حاضرر نخسرتین  آنها ضرورت ندارد اما هیچ مقایسة تطبیقي

پژوهش در این زمینه است و تازگی دارد. علاوه بر مقالات متعدد دربارة شعر بهار و موضوع تجدد، کتابهای یرا 
، از جملره  حکراک یمریاثر احمرد کر ی،در شعر فارس دتجد ةعیطل الله آجودانی ومرگ یا تجدد، نوشته ماشاء

 اند.  منابع مهمی هستند که دربارة تجدد و مصادیق آن در دورة مشروطه و در شعر شاعران این دوره، بحث کرده
اند که به برخی از دربارة حاجي قادر کویی نیز آثاري هستند که به سرگذشت و حیات فکري شاعر پرداخته

 اند:شود. نگاشته شدهمیآنها اشاره 
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(، حاجي قادرکویي، انتشارات آراس، اربیل. این کتاب در سه جلد چاپ شرده، بره 2010مسعود محمد ) 
زندگي و افکار حاجي قادر پرداخته است. این کتاب پژوهش مفصلي است که وضعیت اجتماعي کردستان در 

ر داده است. در ایرن کتراب بره مناسربات میران دورة حاجي قادر و همچنین حیات فکری او را مورد بررسي قرا
(، حراجي قرادر 2016یلري، ریبروار ) حاجي و شیوخ و اتفاقاتي که میان آنان افتاده نیز اشاره شده است.  سریوه

کویه، انتشارات آراس در کردستان عراق آن را چاپ و منتشر کرده است. این کتاب به بررسری ابعراد فلسرفي و 
بي   (، روشرنبیراني کرورد مره کتره2018رداختره اسرت. محمرودي، اسرماعیل )تجارب شعري حراجي قرادر پ

کادمیرک نگاشرته شرده استانبول، گوتاري تازه ي کوردي. این پژوهش یکي از بهترین آثاري است که به روش آ
است. البته نویسنده در بسیاري جاها سعي کرده است از برخي ابیات، تحلیلهایي ارائه دهد که منطقي به نظرر 

رسند؛ با این حال به رغم اینکه بخشي از پژوهش تکرار مکررات و تحلیلهاي سابق دیگران اسرت، نروعي   مين
 خورد.   پویایي و ابتکار در نثر و تحلیلهاي جدید به چشم مي

 فضای فکری و روشنفکرانة ایران و عثمانی در عصر بهار و حاجی قادر -1-2
اش آغاز شد. در آن عصر، در نتیجة ظهرور جنربش   ید و بالندگیطبیعتاً بهار بعد از انقلاب مشروطه درخش

تجدد، که از عصر عباس میرزا و به دنبال جنگهای ایران و روس آغاز شده بود، فرایندی در ایران شروع شد کره 
به انقلاب مشروطه انجامید. طی این فرایند، که با اعزام دانشجو به خارج و تاسیس چاپخانه و ترجمره و چراپ 

ر مهم خارجی در دورة عباس میرزا آغاز شده بود و توسط  امیر کبیر و میرزا حسین خان سپهسالار )دو تن از آثا
صدراعظمهای ناصرالدین شاه( ادامه یافت، تحولات مهمی روی داد. در نتیجة اعزام دانشجو به غرب و انتشار 

و ترقیات همه جانبة کشورهای غربی شدند. مشاهدات آنان از مسافرتهایشان، دولتمردان ایران متوجه پیشرفتها 
و  25-20: 1375ای بزرگ و غیردینی نقطه عطف مهمی بود. )بهنرام،   و نیز تاسیس دارالفنون به عنوان مدرسه

ای و سرید جمرال و   ( به مرور زمان و با ظهور شخصیتهایی مثل ملکم خان و طالبوف و آخوندزاده و مراغره31
های فراوانری کره در ایرن   ای رشد پیدا کرد. روزنامره  سابقه  کم بر کشور به نحو بیغیره، فضای تجددخواهانة حا

گاه  زمان در داخل و خارج از ایران منتشر می -سرازی مرردم ایرران از حقروق سیاسری  شد، نقش به سزایی در آ
بری بره ایرران تبردیل های مدرن غر  شان داشتند. در این زمان، دو نقطه به کانونهای مهم انتقال اندیشه  اجتماعی

های   ای میان ایرران و اروپرا، ناقرل اندیشره  شده بودند. این دو نقطه، عثمانی و قفقاز بود. عثمانی به عنوان حلقه
آزادیخوانه به ایران بود. تعجبی نداشت که دارالفنون تهران بلافاصله بعد از دارالفنون اسلامبول تاسریس شرد و 

طلبی در ایران هم بعرد از   ه بعد از انقلاب مشروطة عثمانی روی داد. اصلاحانقلاب مشروطة ایران هم بلافاصل
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اصلاحات موسوم به تنظیمات عثمانی آغاز شد. بنابراین، عثمانی و تحولات روشنفکرانة اسرتانبول )اسرلامبول 
 . آن زمان( نقش غیر قابل انکاری در ایران عصر مشروطه داشت و بهار در چنین فضایی ظهور و رشد کرد

اما درمورد قفقاز هم بایستی خاطر نشان ساخت که این نقطه در تحولات مشروطه، تاثیر به سزایی بر جای 
گذاشت. ولایات شمالی ایران به خاطر تماس مستقیم و غیر مستقیمی که با فرنگ داشتند، از جوش و خرروش 

تمام فرنگسرتان اسرت؛ زیررا ایرن  خاصی برخوردار بودند. ناصرالدین شاه به درستی گفته بود که گیلان سرحد
ولایت به خاطر نزدیکی به قفقاز )روسیه( وارد کننده افکار خارجی به ایران و توزیع کنندة آن در سایر جاهرای 

کررد و یرک مدرسرة   کشور بود. تحت تاثیر این ارتباطات، طبقة مرفه رشت از آداب و رسوم روسری پیرروی می
بود و آشوبهای تفلریس و بادکوبره  1905بود. رشت در جریان انقلاب  متوسطة اروپایی هم در رشت دایر شده

شد. علاوه بر این، میان سوسیال دمکراتهای ایرانریِ براکو و آزادیخواهران گریلان،   در رشت و تبریز احساس می
ارتباط مستقیم برقرار بود. تبریز هم قطب دیگری بود که با روسیه در ارتباط برود و حتری جماعرت عظیمری از 

صدها هزار کارگر  1905رفتند، با زبان روسی آشنایی داشتند. در سال   مردم آذربایجان که برای کار به قفقاز می
های   ایرانی و اکثراً آذربایجانی در روسیه بودند طبیعتاً آمد و رفت اینها به ایرران، موجرب نشرر و انتقرال اندیشره

( در واقع طیفی که بعدها در انقلاب مشرروطة ایرران 51-50 :1375شد. )بهنام،   انقلابی قفقازیها به ایران می
نقشی قابل توجه ایفا کردند و به مجاهدین قفقازی موسوم بودند، همین کارگران ایرانی قفقراز بودنرد کره منشرا 

زاده از مبارزین قفقازی و تبعة روسیه، از کسانی بود کره همرراه برا مجاهردین   ایرانی داشتند و نه قفقازی. رسول
فقازی در جریان انقلاب مشروطه وارد ایران شد و اقدام به انتشار روزنامرة ایرران نرو کررد. وی از طریرق ایرن ق

روزنامه، بسیاری از ایرانیان را با ایدئولوژیهای غربی، همچون سوسیالیسم و لیبرالیسرم و غیرره آشرنا سراخت. 
های غربی به ایران بود. بهار در چنین شرایط   دیشههای ورود ان  ( بنابراین قفقاز از دروازه10-9: 1376)آبادیان، 

ای ظهور کرد و بعدها در شرایطی از رهبران حزب دمکرات شد، که تاسیس این حزب در زمانی و فضای فکری
 ارتباط به حزب سوسیال دمکرات باکو نبود و درحقیقت وابسته به آن بود.   بی 1905سال 

م یا به روایتی 1815شمسی/  1193، پسر احمد عمر گومبتی از طایفۀ دربندیان در سال حاجی قادر کویی
ج از توابع شهر کویره یرا کروی سرنجق در  ره شمسی در روستای گورقه 1203-1202/  1825-1824   در سال

عمرر در  (  او در دوران جوانی به استامبول رفرت و ترا پایران47: 1استان اربیل امروزی متولد شد. )محمد، ج
زمان بود برا ظهرور نخسرتین مروج روشرنفکران   آنجا زندگی کرد. بنابراین، حضور حاجی قادر در استانبول هم

( و همچنین ظهور نخستین روشنفکران اقلیتهای تحت سرلطة عثمرانی کره تحرت 1865عثمانی در استانبول )
خرواهی از سروی روشرنفکران یونرانی و تاثیر ناسیونالیسم اروپایی قرار گرفته بودند. ظهرور گفتمران اسرتقلال 

های نروینی چرون   بلغاری، و آغاز موج هویت خواهی از جانب نوعثمانیها و ترکهرای جروان و پیردایش پدیرده
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انتشار روزنامه و چاپخانه و ساخت و ساز به شیوة غربی در استانبول، گویای این واقعیت بودند که محال است 
 ( 85و  84: 2022د. )محمودی،در برابر نوگرایی بتوان مقاومت کر

بنابراین در چنین شرایطی حاجی قادر جدای از ظهور طبقة روشنفکران عثمانی و اقلیتهای آن کشرور، سره 
گرایی و نمادهای نوگرایی چون روزنامه و اعزام دانشجو بره خرارج از   گرایی و توران  گرایی و اسلام  گفتمان عثمان

دانست که کلیة این اقدامات به هدف تقویت   چشم دیده بود. او به خوبی میکشور و افتتاح مدارس مدرن را به 
( بره دنبرال غلبره 87اندیشرید. )همران:   سازی است؛ و طبیعتاً در این میان به کردها می  و حفظ عثمانی و ملت

بره بار جامعه کردستان از دیگر طررف، حراجی قرادر  گفتمان نوخواهی و هویت گرایی از طرفی و اوضاع اسف
 کرد به انتقاد از معضلات جامعه کردستان بپردازد.   عنوان یک روشنفکر تلاش می

 بحث اصلی: تجدد در شعر حاجی قادر و بهار -2 

رود. تجردد یرا مدرنیتره بره   نظر از معنی آن در زبان فارسی، معادل مدرنیزاسیون به کرار مری  تجدد، صرف
ن همراه بودن است. به گفتة دانیل لرنر، مدرنیزاسیون یعنی فرآینرد معنای روزآمد بودن، به هنگام بودن، و با زما

گیرد. تجدد یا   تر را به خود می  ای کمتر پیشرفته مختصات جامعة پیشرفته  دگرگونی اجتماعی، که طی آن جامعه
ور سال پیش ظهور کرده است. درواقع مدرنیتره یرا تجردد، تبلر 500مدرنیته، وصف انسانی است که تقریباً از 

یافتة دنیای جدید است و مدرنیسم یرا تجرددگرایی تبلرور عقیردتی و احساسری ایرن دنیاسرت.    عینی و تجسم
شرود.   تجددگرایی به فرایندی در جهت هماهنگ ساختن نهادهای سنتی با پیشرفت علروم و تمردن اطرلاق می

داننرد.   با تجددگرایی و نروگرایی برابرر میبنابراین، واژه مدرنیته را نیز معمولًا با مفهوم تجدد و واژه مدرنیسم را 
 (  86: 1393)سجادی و همکاران، 

های   تجدد در یکصد و پنجاه سال گذشته به ایران و دیگر کشورهای منطقه وارد شده است، و یکی از مولفة
مهم هویتی در اشعار شاعران متجدد از جمله بهار و حاجی قادر است. ناگفته پیداسرت، یرک روشرنفکر غیرر 

ملت تزریق کنرد. بنرابراین، متجردد گرایی و ناسیونالیسم را به یک   تواند حس ملی  متجدد و واپسگرا هرگز نمی
گرا بودن یک روشنفکر است. و روشنفکران همواره بایرد پیشرتاز جامعرة   بودن، شرط لازم برای مشروعیت ملی

گرایری اسرت .و بره سرختی   های ملی  ترین مولفره  بدون شک، تجدد و تجددطلبی یکی از محوریخود باشند. 
دانرد کره   پرستی بره خروبی می گرای وطن  ه تجدد را تصور کرد. هر ملیاعتنا ب  گرای بی  بتوان یک روشنفکر ملی

 ماندگی، تجدد و جهش نوخواهانه است.   رمز نجات ملتش از عقب
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پیشینه تجدد و جرقة آغازین آن در ایران را به جنگهرای ایرران و روس در دوران فتحعلیشراه قاجرار ارتبراط 
ی ولیعهد، متوجه عقب ماندگی ارترش ایرران و لرزوم سرازماندهی و اند. در نتیجة این جنگها، عباس میرزا  داده

مندی از مدرنیتة غربری و آخررین دسرتاوردهای نظرامی و علمری و... دسرت بره   نوسازی آن شد. لذا برای بهره
اقداماتی زد. برای نمونه، وی با دایر کردن چاپخانه در تبریز و تهران تحولی عظریم ایجراد کررد. بره دسرتور وی 

ایی چون تاریخ پطر کبیر و عظمت و انحطاط امپراطوری روم ترجمره شردند. درواقرع، عبراس میررزا بره کتابه
خوبی متوجه بود که این پطر کبیر بود که روسیه را متحول و به کشوری پیشرفته تبدیل کرد؛ لرذا ترلاش داشرت 

و، اعزام دانشجو به خارج برود. راه او را دنبال کند و در ایران تحولاتی صورت دهد. بدون شک مهمترین اقدام ا
اش،   های ترقری خواهانره  اما، مرگ عباس میرزا و ناکام ماندن وی در رسیدن به تخت سلطنت و اجررای برنامره

های   ای اساسی در پیشبرد برنامة تجدد ایجاد کرد؛ ولی امیر کبیر صدراعظم ناصرالدین شاه، دنبالرة برنامره  وقفه
  خواهانه وی را گرفت.   ترقی

هایی اصلاح خواهانه تحت عنوان "خط همایون" یا "فرمان تنظیمرات خیریره" آغراز شرده   در عثمانی برنامه
بود. امیرکبیر به مدت چهار سال نمایندة ایران در عثمانی بود و فرصت یافته بود که "تنظیمات" دولت عثمانی را 

پیدا کرده بود. او با رشید پاشا، صدراعظم و  از نزدیک ببیند و از اصلاحات محمد علی پاشا در مصر نیز اطلاع
بنیانگذار تنظیمات، آشنایی داشت و سفارت و صدارت امیر همزمان با زمامرداری رشرید پاشرا برود. )بهنرام، 

( همة این رخدادها در آشنایی ایرانیان با تجدد تاثیرگذار بود. رفت و آمد دانشجویان ایرانی به 20-25: 1375
به نتایجی چون ثبت مشاهداتشان شد. نخستین آثار از ایرن دسرت، از سروی ابوطالرب کشورهای غربی منجر 

اصفهانی و عبدالطیف شوشتری بود که در آن دربارة زندگی اروپاییان و اوضاع سیاسی اجتمراعی آنجرا سرخن 
کررده رانده شده بود. میرزا صالح شیرازی دیگر دانشجوی این دوره، از نظام پارلمانی غرب و انگلیس صحبت 

نقطه عطفی در  -که سه سال بعد از تاسیس دارالفنون اسلامبول رخ داد-بود. تاسیس دارالفنون توسط امیر کبیر 
آن سالها بود؛ زیرا نخستین مدرسة بزرگ غیر دینی در ایران بود. گسترش آشنایی ایرانیان با فرهنگ غربی باعث 

نند که آشکارا از اخذ تمردن فرنگری صرحبت شد شخصیتهای ترقی خواهی همچون میرزا ملکم خان ظهور ک
کردند. میرزا حسین خان سپهسالار سعی کرد با بردن ناصر الدین شاه به اروپا و مشاهدة آنجا، او را به فکرر   می

 ( 35 -31و  27-25انجام اصلاحات در ایران بیاندازد؛ هدفی که تا حد زیادی ناکام ماند. )همان: 
خوانی در ایرران برود. در خواهانه، انتشار و گسترش روزنامه و روزنامه  ترقییکی از مهمترین نقطه عطفهای 

ای،   دورة ناصرالدین شاه و پس از او کسانی چون طالبوف، آخوند زاده، میرزا ملکم خان، زین العابردین مراغره
رسری قررار سید جمال الدین اسدآبادی، مستشارالدوله و ... تجددخواهی و راهکارهای آن را مرورد بحرث و بر

 دادند. در حقیقت، انقلاب مشروطه تا حدی برآیند این فرایند تجددخواهانه در ایران بود.      
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 حاجی قادر و تجدد-1 -2

حاجی قادر در تشویق کردها به روی آوردن به پیشرفتهای جدید، از طرفی آنها را تشویق به دست کشریدن 
کنرد و از طرفری آنران را ترغیرب بره روی   رستی، و جهالرت( میفایده )همچون خرافه پ  از سنتها و اقدامات بی

کند که یا از آنها اطلاعی ندارند )مثل علم( و یا در تقابل با باورهای آنران قررار دارد )مرثلًا   آوردن به مسائلی می
کند کردهرا را بره دسرت کشریدن از آنهرا رعایت حقوق زن(. در اینجا نخست به مسائلی که حاجی تلاش می

 شود.  یق کند، پرداخته میتشو
 جهل ستیزی-1 -2-1

حراجی قرادر در های حاجی قرادر، نفروذ گسرتردة شریوخ و پیروانشران در کردسرتان برود.   یکی از دغدغه
تازد و آنران را از عوامرل   چهارچوب تجددخواهی به شیخ و ملا و صوفی و درویش و واعظ سودجو و غافل می

حاجی معتقد است ترا زمرانی کره مرردم دسرت از ایرن شریخها نکشرند  داند. درواقع  عقب ماندگی کردها می
 گوید:  نخواهند توانست پیشرفتی بکنند. برای نمونه می

[ [ 

 (253: 1390)دیوان حاجي قادر،  
مایره همچرون ارتبراط آترش و  مدیدی است که مناسبات اهالی شهر کویه با شریخهای بی ترجمه: سالهای

پرستند. چه حیف که این مردم کره مثرل   سوزند و باز هم شیخ را می  آتش پرست است. اهالی همچون آتش می
اند )کنایره از   شیر هستند از زمان "نبی خر")منظور شیخ نبی( تا دوره "گاو کور" )شیخ غفور( در گوش گاو خفته

گاه ماندن(. آنچنان که واضح است، حاجی قادر مردم کویره را در حرد فاصرل دوران ایرن دو شریخ،  غافل و ناآ
گاه مانده  اند.    دچار سکون و رکود دیده و معتقد است ناآ

 گوید:  حاجی قادر در انتقاد از اطاعت کورکورانه از شیوخ می

[

[
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 (189)همان: 
بدانیرد ترجمه: یکبار هم شده اینها را امتحان کنید تا بدانید اینها زهرند یا تریاک. آنران را محرک بزنیرد ترا 

توانرد بره کرس دیگرری رزق و روزی   راهزنند یا راهبر؟ دست به دامن شیخ نشوید که جز خدا هیچ کسی نمی
 برساند.

سرازد   در اینجا هم حاجی قادر تلاش دارد مردم را به دست کشیدن از شیخ متقاعد بکند و خاطرنشران می 
بدهد. اگرچه امروزه این یک حقیقت واضرح  تواند به کسی رزق و روزی  که نه شیخ و نه هیچ کس دیگری نمی

 شد.  دینی می  ای حمل بر کفر و بی  است، ولی در فضای آن روز چنین عقیده
در اینجا از زاویة تجدد به بررسی بخشی دیگر از حملات حاجی قادر به شیوخ و باورهرای غلرط مرذهبی 

 شود:  پرداخته می

 (191)همان: 
 بایست قارون گدای سر راه شده بود.   ای داشت، می  ترجمه: اگر ذکر و دعا فایده

طبیعتاً زیر سوال بردن دعا در بیت فوق، به معنای رد کردن فلسفة دعا و ذکر نام و یراد خردا نیسرت؛ بلکره 
ردم به جای ترلاش و کوشرش و تاسری جسرتن بره منظور حاجی قادر بخشی از دعاهاست که باعث شده بود م

ای بنشینند و امیدوار باشند با تکیه بر دعا، سرنوشت خود را تغییرر دهنرد. اگرچره امرروزه   ملل موفق، در گوشه
سخن حاجی امری بدیهی است، امرا بایرد توجره داشرت در آن زمران در جامعرة سرنتی کردسرتان، برداشرت 

 شد.  دینی وی می  خواهی حاجی حمل بر بیشد و تجدد   صحیحی از این بیت نمی
 گوید:  داند و می  حاجی قادر، تکیه بر شیوخ و دعاهای آنان را در مقابله با خطرات بزرگ، ناکارآمد می

[[[[[[[[[[[[[[[[[

[[[[[[[[[

 (204و  203)همان: 
توان خطر روس را دفع کرد. شیوخ بخارا و آندلس مانند شما بره دعرا تکیره   ترجمه: با این های و هوی نمی

ها،   کردند؛ آخرش دیدید چگونه کافر به ریششان خندید؟ حاجی قادر تصرف آسیای میانه و بخارا توسط روس
شود و اینکره اگرر دعرا اثرری داشرت دشرمن   آندلس توسط اسپانیاییها را به کردها یادآور میو همچنین تصرف 

 شد.  موفق به تسخیر بخارا و آندلس نمی
 کشد:  حاجی قادر از زاویة تجدد، اینچنین شیخ را به چالش می
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[[[[[[[[[[[

[[[[[

 (154)همان: 
گوید: به آن شیخ زنباره با آن چشمان سرمه کشیده و ریش پهرنش بگوییرد: مرادام   در اینجا حاجی قادر می

 کند نقشبندی باشد یا مانی؟  که نفعی برای دین و دولت ندارد برای من چه فرقی می
فایده برودن وی بررای دیرن و دولرت   در اینجا هم حاجی قادر ملاک ارزیابی یک مدعی دینی را مفید یا بی

رساند که هر دین یا رهبر یا مدعیّ دینی، تنها در صورتی مورد احترام است که نفعی بررای   داند و تلویحاً می  می
 است.  دین و دولتش داشته باشد؛ در غیر این صورت فاقد هرگونه اهمیتی

وی با نکوهش رهبران و پیشروان طریقت، ضمن زیر سوال بردن آنهرا، تحرولات دنیرای مردرن را بره آنران 
 کند:  خاطرنشان می

[

[

 (232 )همان:

: قید و تزبیب و حاشیه و اعراب )از مظاهر علوم دینی( همه را باد بررد و نرابود شرد. سرفر بره درون ترجمه
)مظاهر مشرب عرفانی( چه فایده دارد؟ به اطرافت نگاهی بینداز کره قطرار در حرال حرکرت، و دنیرا در حرال 

 پیشرفت است. 
 نمادی از دنیای مدرن است.در اینجا هم به صراحت از قطار نام برده است که 

 

 
[ 

[[[ 

 
[ 

 (204و  203)همان: 
مرا! اگرر ایرن کس مانده است. از وضع مدرسه که اصلا نپرس! ای شریخ   ترجمه: شیخ و محراب و منبر بی

توانی در آنجا هر کار خلافی که   حرف را باور نداری برو مدرسه را ببین که آنچنان خلوت و متروک است که می
 خواهی انجام دهی.  می

هرایش تاکیرد   دهند، بر ادامه تلاش  هایش را گوش نمی  در اینجا هم حاجی ضمن گلایه از کردها که توصیه 
 کند:  می
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[[ 

 
 

 

 
 

 

 
[[[ 

 (204)همان: 

خوکان تبدیل شرده اسرت. هنرد و داغسرتان و  بزرگان اهل دین، اینک به محل تجمع گاوان وترجمه: مرقد 
 اند. قازان و قزم، خیوه و بخارا و خوارزم، دقیقاً مثل شما سرگرم ذکر و دعا بودند که اینک مطیع کافر شده

منظور حاجی قادر در بیت اول از اینکه مرقد و قبة اهل راز اینک جای تجمع حیوانات شده، ابرراز تاسرف 
دان و بی خبر و مقلد است؛ در صورتی کره در گذشرته عارفران واقعری و راسرتین در کند، اجتماع مردمان نا  می

برد کره همرواره محرل اقامرت علمرای   یافتند.  در ادامه از خیوه و هند و بخارا و خوارزم نام میآنجا پرورش می
آسرانی توسرط اند، اما به علت عقب ماندگی و همراه نشدن با تحرولات دنیرای مردرن، بره طراز اول دینی بوده

 ارتش روسیه تصرف شدند و نتوانستند اقدامی برای دفاع از خود بکنند.

 

 
 

 

 
 

[[ 

 
[ 

 (233)همان: 
سرر و پایمران در دریرای خشرک آرزوهرای نفسانیشران غررق شردند. بعرد از خاتمرة ترجمه: علمای بری

اند. تک تکشران خرائن بره   شان صنعت و هنری نیاموختند، آنان را بنگرید که دلیل مناهی شده  تحصیلات دینی
 سرزمین و ملت خود شدند.
قادر به فرا نگرفتن صنعت توسط علما، پیداست که او آشنایی صرف علما به مسائل باتوجه به اشارة حاجی 
داند و انتظار داشته است پس از اتمام تحصیلات دینی، در صنعت و هنر هم خبرره   دینی را برای آنان کافی نمی

 .داند  شوند. او با خائن نامیدن آنان، یکبار دیگر هم آنان را مسبب مشکلات ملت و میهن می

[[ 

 
[[ 

  (207)همان: 
 ترجمه: از کیفیت ادبی ابیاتم ایراد نگیرید، مقصودم صرفاً رهایی شما از غل و زنجیر جهل است. 

داند جهت رهایی مردمش از غل و زنجیر باورهای رایر  و و در اینجا حاجی قادر شعر و ادب را ابزاری می
 خرافات و جهل.  
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گاهی کُردها به نسبت زبان و   یکی دیگر از جلوه های تجددخواهی حاجی قادر ابراز تاسف او از جهل و ناآ
 فرهنگ و ادب خود است:

 

 
 

 

 
 

 

 
 

[ 

 
 

 (257)همان: 
اند. از زبان و ادب خرود   بهره  بیدر میان کلیة ملل تنها کردها هستند که از خواندن و نوشتن به زبان مادری 

گاه به اسرار علوم بیگانگان اند. علمای کررد، از برزرگ و کوچکشران، حتری یرک غافل هستند، در صورتی که آ
دانند، در صورتی که بر زبانهای فارسی و عربی و ترکی خوانند و هیچ از زبان خود نمی کلمه به زبان کردی نمی

 تسلط کامل دارند.
گاهی کردها به آنان توصیه میحاجی قادر  کند که به فراگرفتن علم و دانش و صنعت برای خاتمه دادن به ناآ

 و هنر بپردازند.

 

 
[[ 

 

 
 

[[[[ 

 
[[[[ 

 (190)همان: 
: بدون توجه به دین و آیین و مذهب ملتها، علرم و صرنعت و هنرر را از آنران بیاموزیرد. لازم اسرت ترجمه

همچون سنگ آسیاب همواره در حال تلاش و کوشش باشید، چون روش زندگی در هر عصری تغییرر خواهرد 
 فایده است.  لیاقت و بی  از تنبلی بپرهیزید، زیرا تنبلی پیشة انسانهای بی .]باشیو باید به روز [کرد 

کنرد کره   در ابیات فوق،حاجی ضمن انتقاد از پرداختن به اعتقادات شخصی و مذهبی این و آن، توصیه می
 کند که همواره در تلاش و کوشش باشید.   تحولات زندگی مدرن ایجاب می

 گوید:  لیت و تلاش و کوشش بازهم میدر رابطه با کار و فعا

 

 
 

[[[[ 

 
[ 
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 (232)همان: 

کرار و شرود(. برا   شود )با حلوا حلوا کردن دهرن شریرین نمی ترجمه: با حرف زدن خالی، گرسنه سیر نمي 
شود، آنچنانکه برا براد شرکم حمرام گررم   تلاش موجب عزت در دنیا و آخرت است. آهن سرد با فوت نرم نمی

 شود.  نمي
 در اینجا شاعر سعادت در دین و دنیا را مشروط به کار و عمل دانسته است.

تفراوتی و تنبلری و سررگردانی   اش بره انتقراد از بی  در ادامة همین ابیات، حراجی قرادر برا نگراه متجددانره
 پردازد:   وطنانش می  هم

 

 
 

 

 
 

 

 
[ 

 

 
 

 

 
 

[[[ 

 
[[ 

 (255)همان: 
معلروم نیسرت کردام شرهر منظرورش [شود و از شرهر   ترجمه: چرا باید از بغداد خرما و لیمو به کویه وارد 

روغن زیتون بخرند؟ باغهای اطراف شهر کویه پر است از درختان زیتون. کدام یک از شما یکی دو برار  ]است
چه موقع یکی از شما چنرد نهرال نرارن  و پرتقرال و  ای ریخت و در کارگاه از آن روغن گرفت؟  آنها را در کیسه

 شود؟   رما و سرما چه میآید یا خیر؟ و یا اینکه در گ  غیره کاشتید تا مشخص شود آیا به عمل می
در سخنان حاجی قادر رویکردی کاملًا متجددانه و نوخواهانره وجرود دارد و در نروع خرود بسریار جالرب 

 است؛ زیرا در اینجا رویکرد تجددخواهیِ خود را از زاویة اقتصادی نمایان ساخته است. 
 کند:  حاجی در جایی دیگر اهل بهشت را چنین معرفی می

[[ 

 
[[[[ 

 (191)همان: 
انرد. بردین وسریله از نظرر  ترجمه: اهل بهشت چوپان و شبان نیستند، بلکه صاحبان فن و علرم و معرفرت

 بهره از علم و فن جایی در بهشت ندارند.  حاجی قادر انسانهای بی
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 علم و صنعت و هنر -2 -2-1 
کنرد. در ابیرات ذیرل   دربارة اهمیت علم و دانش بیشتر بر اهمیت فن و هنر و صنعت تاکید میحاجی قادر 

 گوید:  در ستایش پیشرفت چینیها در علم و صنعت می

 

 
 

 

 
 

[[[ 

 
[ 

 (189: 1390)دیوان حاجي قادر، 
شود؛ چینیها تا بره امرروز   ترجمه: سالیانه صد و پنجاه لغت مربوط به صنعت و فن به زبان چینی اضافه می

پیرامبر ]مسرلمان نیسرتند[انرد هنردوان روسریاهدین و   ، علیرغم آنکه چینیها گبرهای بی3پرست هستند  هم آتش
اسلام فرموده است: علم را طلب کنید حتی اگر در چین باشد! در اینجا هم حراجی قرادر مرلاک سرربلندی را 

کند با اینکه چینیها   اهمیت جلوه دادن اعتقادات و باورها، اشاره می  داند، و برای بی  پیشرفت در صنعت و فن می
، علم چنان مهم بوده است که پیامبر فرموده در جست و جروی آن حتری اگرر لازم  هستند ندی  آتش پرستان بی

بررد کره احتمرالا نتیجرة   ای متفاوت از چرین نرام می  شد به چین هم بروید. حاجی قادر در جایی دیگر به گونه
 گذشت زمان و تحولاتی باشد که برای آن کشور رخ داده باشد:

 

 
 

 

 
 

[[ 

 
[ 

 (192)همان: 
حال آنکه جمعیت   ترجمه: به روایت مخبران و مورخین قدیم، ملت چین چهارصد میلیون جمعیت دارند،

ای که دارنرد، ببینیرد چگونره چرین را ژاپن به سختی به چهل میلیون نفر برسد. اما به واسطة فن و صنعت عالی
 تصرف کرد! 

تروان   فهماند که با داشتن صنعت مترقی، حتری می  حاجی قادر در این ابیات به خوبی به مخاطب خود می
 رد.بر دشمنی که ده برابر جمعیت دارد غلبه ک

                                                 
 حاجی در اینجا مرتکب اشتباه شده است. -3
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حاجی قادر حتی ارمنیان را که همواره با بغض و کین در موردشران صرحبت کررده اسرت، نیرز بره واسرطة 
 گوید:  ستاید و در مورد آنها می  اهمیت دادن به صنعت و علم و فن می

[[[ 

 
 

 

 
[[[ 

 (99)همان: 
ترجمه: ارمنیان بزرگ و کوچک خود را برای فراگیری فنون جنگ و صنعت در جهت پیشرفت ملرت خرود، 

 کنند.   روانة اروپا می
کند و در حسررت یرک   در عین حال، حاجی قادر با تاسف از اوضاع کُردان، آنان را به چند گروه تقسیم می

گاه و مطلع به اوضاع روزگار می  گوید:  فرد آ

 

 
[ 

 

 
 

[[[ 

 
[[ 

 (228)همان: 
تری قررار   از همه بهتر است سردستة شکار است و آن که از همه در سطح پایین ترجمه: در میان کردها آنکه

خواند و آنکره مسرکین و مسرتمند اسرت بره   دارد  در بند زلف یار است. آنکه خیلی زرنگ است، شاهنامه می
گویاننرد. حراجی چینی گندم و جو مشغول است. اینها بی احساس و گی  و منگ و مطیع اوباش و هرزهخوشه

 گوید:  در ادامه می

 

 
[[ 

 

 
[ 

[[ 

 
[[[ 

 (229)همان: 

مردی نداشتیم که به پا خیزد و ببیند دیگر ملتها چگونره در مسریر پیشررفت قررار گرفتنرد؛ بره ترجمه: جوان
ها و کتابهای تازه و تاریخ دول بپردازد و بفهمرد در اطرراف و اکنراف چره روی داده   مطالعه و تحقیق در روزنامه

 است که همه جا سراپا آتش است.   
ت؛ او از طرفی از وضرعیت اجتمراعی کردهرا ناامیرد اسرت، این ابیات دال بر تجددگرایی حاجی قادر اس

بخشی سرگرم شکار و سرگرمی هستند و بخشی به عشق و عاشقی مشغولند. در ایرن میران تحصریلکردگان بره 
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خوانی )در اینجا مطالعه در امور غیر خودی( مشغولند و کراری بره مطالعره درخصروت ملرت خرود شاهنامه
گراه و کرارا تاسرف ای هم که در بند   ندارند. عده نان شب هستند. حاجی در این میان از بابت فقدان یک رهبر آ

 خورد.   می
 ورزید: همچنین حاجی قادر بر لزوم تجهیز و پیشرفت تسلیحات نظامی تاکید می

 

 

[

 (96)همان: 

 سرو صدا تجهیزات جنگی، مانند توپ و تفنگ مهیا کنید.  ترجمه: همت کنید وتدبیری بیندشید، بی
خواست،   این بیت نشان دهنده آن است که حاجی قادر صرفاً تجدد را در چارچوب تغییرات اجتماعی نمی

ت در مسائل نظامی دانست و معتقد به پیشرف  بلکه حل سرنوشت سیاسی کردها را هم در زمره تجددخواهی می
 کند:  بود. در جایی دیگر هم این چنین قلم و شمشیر را مکمل هم معرفی می

 

 
 

[[[[[ 

 
 

 (251)همان: 
ام، با شمشیر و قلرم دولرت پایردار  آنگونه که از تاریخ جمشید و اسکندر شنیده یار خوشبخت!ای  ترجمه: 

 شود. من قلم دارم، اما شمشیر ناپیداست.  می
 
 تجدد ادبی -3 -2-1

 گوید:  حاجی درباره تجدد ادبی هم این گونه سخن می

[ 

 
 

[ 

 
[[ 

 (118)همان: 
رود. دیگر چراغ ناظم و منشی خاموش شرده اسرت. در عصرر مرا   ترجمه: زمانه طبق رسم سابق پیش نمی

 رمان و روزنامه متداول شده است و این روزها دانش و دانستن باب شده است. 
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کند،  و   ها را منسوخ اعلام میشیوة سنتی، یعنی تحصیل در حجرهحاجی قادر تحصیل و فراگیری دانش به 
 کنند.   کند که امروزه مردم از طریق مطالعة رمان و روزنامه کسب دانش می  خاطرنشان می

پردازد و کردها را بره علرت   حاجی در جایی از اشعارش به انتقاد از آثار ادبی گذشته و ستایش آثار خود می
 دهد:  های نوخواهانه خود مورد انتقاد قرار می  توصیهتوجهی به   بی

 

 
 

 

 
 

 

 
 

[[ 

 
[[[ 

 (194)همان: 
گوید: این همه مدح و ستایش باده و دلبر کره در هرزاران دفترر، مثرل خمسرة   در این اشعار حاجی قادر می

نظامی گنجوی نوشته شده است و برای مردم در حکم گن  و کیمیاست. اگر مردم اشعار من را همچون داستان 
دادند، اکنون صاحب جاه و جلال شده، یا در ردیرف اولیاءاللره قررار گرفتره   شیرین و فرهاد مورد توجه قرار می

 بودند.
خواهد بگویرد   داند، بلکه می  طبیعتاً در اینجا منظور حاجی این نیست که خود را شاعری برتر از نظامی می

ا نیست و این اشعار خود وی است کره کردهرا در عصر حاضر ماجراهای عاشقانه نظامی چارة مشکلات کرده
 باید مورد توجه قرار دهند. 

 

 
[ 

[[[[[ 

 
 

 (194)همان: 
هایشان به سخنان من دیگر کافیست.   توجهی  گوید کردها با درک و ادراک هستند؟ بی  چه کسی میترجمه: 

 گیرند و واهمة شیخها را در دل دارند.   از سخنان درست من ایراد می
ها و تلاشهای او، از ترس شریخها   پردازد که با وجود توصیه  حاجی قادر در اینجا هم به انتقاد از مردمی می

 دهند.  اش را گوش نمی  دلسوزانه نصایح
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 نگاه متجددانه به زن -4 -2-1
جنسیت، یکی از عناصر استعمار است که دیکتاتور و نظام مردسالارانۀ حاکم بر جامعۀ سنّتی از آن به نفرع 

ای، زن و مررد را بره یرک چشرم نگراه  توان گفت که هریچ جامعره خاورمیانره برند. به جرأت می خود سود می
 د بلکه زن همواره به عنوان جنس دوم، زن خانه و... نگریسته شده است.ان نکرده

هرا  رسد و از آن زمان تا امرروز ایرن اندیشره ستیزی به ارسطو و یونان قدیم می گیری اندیشه زن تاریخ شکل
 رواج داشته و به دلیل وجود جامعة مردسالار در تمامی ادوار تبدیل به یکی از کهرن الگوهرای ذهنری و فکرری

اند از این طرز فکر برکنار  اند؛ به طوری که حتی بسیاری از بزرگان و اندیشمندان هم نتوانسته مردان و زنان شده
( از دیگر موضوعات مورد انتقاد فمنیستها نگاه ابزاری و جنسیتی بره زنران 123: 1400بمانند. )صادقی شهپر، 

شود و هویرت مسرتقلی نردارد،  س دوم محسوب میاست. در نظامها و جوامع مردسالار، زن به دلیل اینکه جن
توان در  یابد. این نوع نگاه را می آید و در ارتباط با جنس مذکر هویت می صرفاً  خشنودکنندة مرد به حساب می

ای بوده، ماهیت آنران  بسیاری از متون کلاسیک ادب فارسی مشاهده کرد که زنان دارای نقشهای قالبی و کلیشه
 سیشان است. )همان(متأثر از جنبه جن

باتوجه به سلطه درازمدت تفکر مردسالارانه بر جوامع شرقی، و از جمله ایران و کردستان، باید اذعان کررد 
اند با نگاهی برابری طلبانه بره مسرالة زن بنگرنرد؛ بره عبرارت   که حتی روشنفکران چنین جوامعی هم نتوانسته

توانند کراملًا مسرتقل از   معتقد به حقوقی برای زنان هستند، نمی سابقه،  دیگر، آنان در عین حال که به نحوی بی
جامعه به زن نگاه کنند و طرز فکر و نگاهشان متاثر از نگاه اجتماعی حاکم است. بر این اساس، بهار، حراجی 

صرادیقی از ای از این کاستیها برخوردارند. در اینجا با تکیه بر م  قادر و کلیه روشنفکران هم عصر آنان، تا اندازه
 گیرد.  اشعار آنان، رویکرد این دو شاعر به زنان مورد مداقه قرار می

برازد و گراهی  گاهی به حاشیه راندن زنان از موضوعات اساسی است که در شعر سنّتی )کلاسریک( رنرگ می
ویژه بهرار،  برههای هماهنگ با جامعه برای زن به ارمغان می آورد، که در شعر ایرن دو شراعر توجّه به زن، خواسته

انعکاس چشمگیری داشته است. زن، گاهی محور توجّه بوده است و اندیشمندان و شاعران عصر، خواستار نظرام 
 اند. حاجی در اشعارش زیاد به زن نپرداخته است، از جمله ابیات مربوط به زن عبارتند از: ای برای او شدهعادلانه

 

 
 

 ( 85)همان: 
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ترجمه: نگویید حاجی )اشاره به خود شاعر( آدم بیکاری است. من مرردی هسرتم در شرهر زنران! درواقرع 
شود که یرک مررد یرا انسران مفیرد در آن   شهر زنان یک عبارت با بار معنایی منفی است و به شهری اطلاق می

 نیست.
شوند، که این ریشره در دوران قبرل از اسرلام   ذکور ندارند، اجاق کور نامیده میدر ایران، مردانی که فرزند 

پرداختند، مورد طعنه و سرزنش قرار   دارد. در جامعة کردستان چنین مردانی چنانچه به تلاش و مال اندوزی می
ان را برای چه کسی گرفتند. استدلالشان هم این بود که وقتی چنین کسانی فرزند ذکور ندارند، مال و ثروتش  می

کنند؟ بر این اساس تلاش و کسب و کار چنین کسانی حتی اگر چندین فرزند دختر هم داشرتند، براز   جمع می
دهد کره از ایرن براور غلرط تراتثر پذیرفتره   گرفتند. در بیت زیر حاجی قادر نشان میهم مورد سرزنش قرار می

 است:

 

 

 (۵۱)همان: 
حساب دارد، این همه رن  را برای چه   ترجمه: یکی به من بگوید خواجه که پیر و اجاق کور است و مال بی

تروان   توجهی او به زنان به عالیترین وجه برطررف شرده اسرت و می  اما در عوض در این بیت، بیکشد  کسی می
 ای به مسالة زن نداشته است:  گرفت او نگاه منفی و مرتجعانهنتیجه 

 (189-190)همان: 
زن و مررد در ایرن حردیث فرقری برا هرم ترجمه: نبی اکرم فرمود علم را بیاموزید حتی اگر در چین باشد. 

ندارند و پیامبر فراگیری علم را برای هر دوی آنان توصیه کرده است؛ و چنانچه ملا با تحصیل دختران مخالفت 
 دین است.  کند کافر و بی

اگرچه از معردود اشرارات حراجی بره زنران اسرت، امرا یرک این ابیات ساده و مختصر، به ویژه بیت دوم، 
داند نخستین کسی کره برا برابرری زن و مررد   شود. حاجی به خوبی می  رویکرد انقلابی و رادیکال محسوب می

 دین اسرت.  دهد که چنانچه مخالفتی بکنرد، بری  مخالفت کند ملا خواهد بود. لذا ملا را مورد خطاب قرار می
اد زن در قرن نوزدهم یکی از مظاهر تابوشکنیهای حاجی قادر است. حراجی بررعکس سخن از تحصیل و سو

دانسرتند، تحصریل را بررای زنران نره تنهرا گنراه  داران آن زمان که تحصیل زنان را گناهی نابخشودنی مری داعیه
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آن شمارد. همچنین تحصیل درس را از مسیر غیر از مسرجد و بره سربک اروپرایی  داند، بلکه ضرورت می نمی
داند. امری که در آن ایام به هیچ عنوان براب و رایر  نبرود و حتری آن را علروم شریطانی و نره  روز نیز حرام نمی

دانرد.  آوردند. این است که حاجی قادر تعلیم را ویژة تیپی از تیپهای خات جامعه نمری رحمانی به حساب می
به طرور کلری مرورد بحرث قررار داده  ( حاجی قادر در اشعارش مظاهر تمدن جدید را460: 1394)احمدی، 

است و بیشتر از علم و صنعت و فن و هنر به جای آنها استفاده کرده است. در یک جا به قطار اشراره کررده، در 
 جاهایی به روزنامه. دلیل این غیبت نمادهای تمدن مدرن در اشعار حاجی مشخص نیست.

 
 بهار و تجدد -2 -2

نوین هویت ملی ایرانیان، چه از نظر مفهوم و چه از نظر مصداقهایش در  های  تجدد به عنوان یکی از مولفه
اندیش کلاسیک مورد استقبال فراوان قرار گرفته است. از ابتدای حکومت ناصرالدین شاه   شعر شاعران هویت

ها،   قاجار، عواملی چون تاسیس دارالفنون، اعزام دانشجویان ایرانی به اروپا، صنعت چاپ و انتشار روزنامه
موجب شد در نگاه چند صد سالة ایرانیان نسبت به مناسبات سیاسی اجتماعی و فرهنگی، که تا آن روز 
پذیرفته شده بود، تغییراتی ایجاد گردد. یکی از پیامدهای این نگاه جدید، انقلاب مشروطه بود. در جریان این 

بین روشنفکران ایرانی شکل گرفت و در شعر  ای نسبت به قانون، قدرت و انسان در  انقلاب بود که دیدگاه تازه
آن عصر نمود پیدا کرد. به دنبال چنین رویکردی، جدال بین کهنه و نو، سنت و مدرنیته در محافل روشنفکری 
آن عصر پدیدار گشت و همزمان با آن وارد دنیای شعر و شاعری شد. با اینکه در قوالب شعر فارسی آن عصر 

ای متحول گردید؛ مواردی چون وطن، آزادی، ایران،   سابقه  های آن به طرز بی  نماتغییری داده نشد، اما دور
گرایی کشورهای اروپایی، آموزش و   های مردم، انتقاد از شاه و نمایندگان مجلس، ستایش قانون  سوادی توده  بی

شعر فارسی گردید.  پرورش نوین، روابط ارباب و زارع و ... که تا آن روز سابقه نداشت، از موضوعات عمدة
 (23: 1388)عاشوردخت، 

کننردگی ایرن اصرل بروده اسرت. او   بهار به عنوان روشنفکری مترقی، به خروبی متوجره ضررورت و تعیین
هایی از رویکررد   تجددخواهی خود را در اشرکال خاصری در اشرعارش نشران داده اسرت. در اینجرا بره نمونره

 شود:  تجددخواهی وی اشاره می
 دد و اصررررلاحیررررا مرررررگ یررررا تجرررر

 

 دو پرریش وطررن نیسررت راهرری جررز ایررن 
 

 ایرررران کهرررن شرررده اسرررت سرررراپای
 

 درمررانش جرررز بررره تررازه شررردن نیسرررت 
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 عقرررل کهرررن بررره مغرررز جررروان هسرررت
 

 فکرررر جررروان بررره مغرررز کهرررن نیسرررت 
 

 
 
 

 (233: 1387 بهار، الشعرای ملک )
تجردد و مررگ، راه سرومی دهرد؛ او برین   اشعار فوق به خوبی جایگاه تجردد در افکرار بهرار را نشران می

بره عبرارت « این شعر تعبیری است از مدرنیته و مدرنیزاسریون»داند.   شناسد، و علاج وطن را در تجدد می  نمی
هرای  بینی و شریوه و تجدد تفکر و عقاید و جهان« مدرنیته»دیگر تجدد در این تعبیر فقط به مفهوم عقلانیت در 

و تجردد در نظرام « مدرنیزاسریون»ترر مفهروم  ای اساسری ر با شیوهاندیشیدن محدود است، یعنی به طور آشکا
 (39: 1381گیرد. )آجودانی،  ی اداری آن را هم در بر می زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه، شیوه

 شود:  او نیز پیشرفت کشورهای مترقی را به مخاطبانش یادآور می
 آسرریا انرردر بررودیم همسررفر ژاپررن و مررا

 

 مرا مانردیم ره نیمره در و شد مقصد سوی او 
 

 وفرا از بیزمرارک سراخت مرنظم را آلمان ملک
 

 وغرا انردر شکست زو سوم ناپلیون خورد 
 

 زورآزمررا هررر میرردان شررد آمریررک پهنررة
 

 پرا و دسرت نروعی بره خرود برای از کرد کسی هر 
 

 (90)همان: 
خواهان درآمد و علیرغم مشروطهبهار سالها قبل، یعنی هنگامی که هنوز بیست سال بیشتر نداشت، در زمرة 

شد. لذا آغاز دوران تجدد افکار شغل و ممر دولتی، از مدافعان سرسخت مشروطه در خراسان محسوب می
: ا(. قصاید آتشین وی در آن 1380دانست )بهار،  1324-1323سیاسی وی را باید از همان سالهای حدود 

که در « کار ایران با خداست»د، خاصتاً قصیدة مشهور دوره، نقل محافل ادبی و سیاسی خراسان و تهران بو
در روزنامة خراسان منتشر شد و همدردی مردم خراسان را با کوششهای اهالی آذربایجان و گیلان  1327سال 

(. وی پس ار آنکه به نمایندگی مجلس شورای ملی 129: 1382و اصفهان اعلام کرده است )آرین پور، 
ار را در تهران انتشار داد و گرچه با استقبال خوبی هم مواجه شد و در هیجانهای برگزیده شد، روزنامة نوبه

ه.ش نجمن  1294: ز(. بهار در سال 1380ملی هم مؤثر افتاد، به سبب مهاجرت، توقیف شد. )بهار، 
ة بود. چند تن از ادبا و سخنوران که بعدها در زمر« جرگة دانشوری»دانشکده را تاسیس کرد. نخست نام آن 

استادان دانشگاه درآمدند، در آن مشارکت داشتند؛ افرادی مانند: رشید یاسمی، سعید نفیسی، عباس اقبال، 
ای صادر کرد که در آن بر لزوم تغییرات تاکید شده (. انجمن دانشکده بیانیه1385:166ایرج میرزا و ... )آژند، 

ین دگرگونی همه چیز را در شمول خود دارد؛ از بود: اعضای انجمن برآنند که دنیا در حال دگرگونی است. و ا
طرز لباس تا فرم لغات و... پس شگفت نیست که در ادبیات ما و حتی در لغات و اصطلاحات ما و... 

 (. 167تغییراتی حاصل شود )همان: 
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گوید: ما دورة گوید، پس از مجلس ششم، به پایان رسید. وی میحیات سیاسی بهار، آنچنان که خود می
م را به پایان بردیم و در دورة بعد لایق آن نبودیم که دیگر باره قدم به مجلس شورای ملی بگذاریم... حیات شش

سیاسی من که به خلاف روح شاعرانه و نقیض حالات طبیعی و شخصیت واقعی من بود، پایان یافت )بهار، 
لذا پس از آن بیشتر هم و غم خود را  : یب(. اوضاع سیاسی ایران، آنگونه که بهار متصور بود، واقع نشد،1380

 صرف فعالیتهای ادبی کرد.
توان بهار را شاعری متجدد خواند. لغات و تعبیرات، قوالب و به لحاظ ساختار ادبی، به هیچ عنوان نمی

گزیند، تماماً پیرو شاعران متقدم، بالاخص سعدی است. اگرچه وی از شاعران جوانتر و اسلوبهایی که برمی
کرد، ولی شروط خاصی را مدنظر داشت که عبارت بودند از حفظ اصول و ی جدید حمایت میاسلوبها

البته در پایان عمر آزادی بیشتری برای گویندگان قایل بود و حتی آنان را از سرودن شعر سفید »سنتهای قدیم. 
سرایی ست و در قصیده سرا(. بهار شاعری قصیده338: پاورقی 1382کرد )آرین پور، قافیه و وزن منع نمیبی

 (. 338دهد )همان: العاده از خود بروز میمهارت و استادی فوق
تجددگرایی بهار، بیشتر به خاطر مفاهیم و محتوای آثار وی است. مفاهیم نوینی که ذکر آن رفت و در ادامه بر 

 های ادبی وی است.شود، از اهم دغدغهآنها تاکید می
 
 جهل ستیزی-1 -2-2

 دهد:  دریچة تجدد، جهل ستیزی را مورد حمله قرار میبهار از 
 آخرررررر ای ایرانررررری!

 

 ترررا بررره کررری نرررادانی 
 

 ترررا چنرررد سررررگردانی 
 

 بررررر اروپررررا بنگررررر
 

 شررور و غوغررا بنگررر 
 

 کز مژگران خرون رانری 
 

 (1174)همان: 
انگیخرت،   بر میآمد که بهار را به واکنش    گاه میان اقدامات نوخواهانه و دیندارانه، تصادمهایی به وجود می

 بیت ذیل از جمله آنهاست:

 علمررری و افرررلاس دل مرررا بخراشرررد بررری
 

 آوازة دیررررن مررررانع اصررررلاح نباشررررد  
 

 (307)همان :  
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رساند دینری   در اینجا باز هم بهار به زیبایی میان دین و اصلاحات مرزبندی ایجاد کرده است و تلویحاً می
راستا وی در واکنش به روحانیونی که به خاطر مواضعش در که مانع از اصلاحات باشد، دین نیست. در همین 

 حمایت از تحصیل دختران، وی را تکفیر کرده، عوام را به دشمنی با او برنگیخته بودند، اعلام کرده بود که:
 ایررن عامیرران کرره در نظررر مررا مصررورند

 

 هررر روز دام کینرره برره مررا بررر بگسررترند 
 

 مرررا پاسررردار دیرررن و کتررراب پیمبرررریم
 

 عررردوی دیرررن و کتررراب پیمبرنررردوینررران  
 

 دین نیست اینکره بینری در دسرت ایرن گرروه
 

 کاین مفسرده اسرت و ایرن دنیران مفسردت گرنرد 
 

 وین رسم پاک نیسرت کره دارنرد ایرن عروام
 

 کاین بدعت اسرت و ایرن سرفها بردعت آورنرد 
 

 از ایررزد و نبرری نشررناختند جررز دو حرررف
 

 کاینررران اسررریر گفترررة بابنرررد و مادرنرررد    
 

 چرا یکی اسرت خردا، یرا رسرول کیسرتگویی 
 

 اینررران ز مرررادر و ز پررردر حجرررت آورنرررد 
 
 ج

(218)همان:   

 علم و دانش -2 -2-2
گردد که وی بررای معرارف و علرم قائرل اسرت. در   اما بخش زیادی از تجددخواهی بهار به اهمیتی بر می

تنها راهکار رهایی دانسته اسرت. او در ابیات ذیل بهار به شدت به لزوم توجه به علم و معارف پرداخته و علم را 
 گوید:  انتقاد از فقدان معارف در کشور می

 ای معرررارف نیسرررت بررره کشررروری کررره در آن ذره
 

 کررره مررررگ بباردکسررری مخرررالف نیسرررت اگرررر 
 

 بگرررو بررره مجلرررس شرررورا چررررا معرررارف را
 

 هنررروز منزلرررت کمتررررین مصرررارف نیسرررت 
 

 (1022)همان: 

 گرررر رتبرررت والا طلبررری علرررم طلرررب کرررن
 

 علرررم بررررون زیرررر فلرررک مرتبتررری نیسرررت کرررز 
 

 (1060)همان: 
 علررم خررویش بکررن تکیرره و برره عررزم درسررت  هبرر

 ج

 ، تررررا عرررزت و مقرررام دهرررد کررره علرررم و عرررزم 
 

 (445)همان: 
 رنررگ  گررر برره گیترری علررم و دانررش را نجسررتی رنگ

 

 بخترری را برره گیترری رنررگ رنررگ آمرراده شررو تیررره 
 

 (504)همان: 
 داند:  فایده می  عمل را بی  داند، و علم بی  قابل قبول میبهار علم را در صورت عملی بودن 

 علررررم از بهررررر چیسررررت ای اسررررتاد
 

 ترررا کررره گیتررری شرررود بررره علرررم آبررراد 
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 علرررررم بهرررررر خیالبرررررافی نیسرررررت
 

 کرررار دانرررش بررردین گزافررری نیسرررت 
 

 بایرررررد از علرررررم سرررررود برخیرررررزد
 

 چرررون درختررری کرررز او ثمرررر خیرررزد 
 

 ور گررررردد  هررررر کرررره از علررررم بهررررره
 

 بشررررررر گرررررررددمایررررررة راحررررررت  
 

 گرچررره علرررم ترررو پررریچ در پیچاسرررت
 

 چررون نپیوسررت بررا عمررل هرریچ اسررت 
 ج

 عملرررت نیررررز اگررررر نداشررررت ثمررررر
 

 عمرررل ابترررر  هسرررت چرررون علرررم بی 
 ج

 (690)همان: 
 گوید:  در ذکر بیشتر اهمیت علم می

 طلرب دو چیز افزونی دهد، برر مرردم افرزون
 

 سرمایة عقل و خررد، پیرایرة علرم و ادب 
 

 علا، عقل اسرت گرن  اعرتلاعلم است دیهیم 
 ج

 العلم تاج للفتی، و العقل طروق مرن ذهرب 
 

 هست ار ز میراث پدر، عقرل غریزیرت ای پسرر
 ج

 تکمیل آن واجب شمر، براری بره عقرل مکتسرب 
 ج 

 (303)همان: 
 نگاه متجددانه به زن -3 -2-2

داشرت، و در ایرن دوره نرامی از زن و زن ستیزی و نگاه بدبینانه به زن بر جامعة ایرانی تا دورة قاجرار غلبره 
(. اما در آستانة انقلاب 82-81: 1392حقوق و آزادی او و حضورش در اجتماع وجود ندارد )شفیعی کدکنی: 

مشروطه، شاهد شرکت زنان در حرکتهای انقلابی و دلیریهرای آنران در راه آزادی هسرتیم. وضرعیت زن ایرانری 
به موازات تفکر سنتی و رای  دربارة زن، نگرشی نوین تحت تراثیر  زمان با نهضت مشروطیت متحول شد و  هم

شرد. بهرار، نسریم شرمال،   های تازه پدید آمد که در آن به انتقاد از وضعیت اجتماعی زنان پرداختره می  اندیشه
میرزادة عشقی، ایرج میرزا، عارف قزوینی و ابوالقاسم لاهوتی در اشرعار خرود توجره خاصری بره زنران نشران 

اند. هرچند دیدگاه این شاعران درباره زن و حجاب و آزادی او یکسان نیست، اما در بره رسرمیت شرناختن   هداد
حقوق فردی و اجتماعی زن مشترک هسرتند و ایرن نگررش مثبرت بره زن در جامعرة مردسرالار ایرانری عصرر 

های مطررح شرده در   دیشهمشروطه، نگرشی مترقی و امری بزرگ و انقلابی است؛ و در بسیاری موارد، یادآور ان
( ظاهراً مواضع بهار نسربت 125-123: 1399فمنیسم و جنبش زنان در روزگار معاصر است. )صادقی شهپر، 

به زنان نیز یک سیر تکاملی را پیموده است، آنچنان که نگاه او به زن در اشرعارش گراه تنراقض دارد. امرا بایرد 
هرای تجرددخواهی بهرار را بایرد در   تررین جلوه ن، و درخشانمتوجه بود که روی هم رفته، یکی از ارزشمندتری



 1402پاییز /پانزدهم/سال 56شمارهمه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، فصلنا               169

 

هرای نادرسرتی   بینش او نسبت به زن جست. هر چند او تحت تاثیر محیط سنتی و جامعة مردسرالار، گراه نگاه
 دهد:  چون ابیات ذیل به زنان از خود نشان می

 برررررره زن راز پنهرررررران مکررررررن آشررررررکار
 

 همرررررران کودکرررررران را برررررره فرهنررررررگ دار 
 

 (979)همان: 
 زنررررررری خرررررررواه دوشررررررریزه و مهربررررررران

 

 برررره دوشرررریزه شرررراد اسررررت مرررررد جرررروان 
 

(1000)همان:   
بهار در دیوان اشعارش به تفصیل به بحث از انواع زنان پرداخته است. آنچنان کره در بحرث تجردد اشراره 

 شد، او کاملا موافق تحصیل و تعالی شخصیت زنان است و مخالفتی با این امر ندارد. 

ای از   آمیز به جنس زن دارد، و در مورد آنان نقطه نظرات روشرنفکرانه  نگاهی مترقی و ستایشروی هم رفته 
 خود نشان داده است:

 تکیرره منمررای برره حسررن و برره جمررال ای دختررر
 

 سرررعی کرررن در طلرررب علرررم و کمرررال ای دخترررر 
 

 ای علررررم اگرررررت در وسررررط مغررررز بررررود  ذره
 

 بررره کررره در کرررن  لبرررت دانرررة خرررال ای دخترررر 
 

 (1081)همان: 

 زنررررری کررررراو بررررره جهررررران هنرررررر نررررردارد
 

 ز حسرررررررن بشرررررررری خبرررررررر نررررررردارد 
 

 بنرررررراز ای زن بررررررا هنررررررر کرررررره عررررررالم
 ج 

 تر نررررررردارد گلررررررری از ترررررررو شرررررررکفته 
 

 زنرررررانی کررررره بررررره جهرررررل در حجابنرررررد
 

 ز آداب و هنررررررررررر بهررررررررررره نیابنررررررررررد 
 

 (1175)همان: 
 سرروی علررم و هنررر بشررتاب و کررن شررکر

 

 کررررره در ایرررررن دورة والایررررری ای زن 
 

 عفررت کرروش امررروزبرره کررار علررم و 
 

 کرررره مررررام مررررردم فردایرررری ای زن 
 

 (504)همان: 
کنرد، و بره   گردد، بهار زنان را به جستجوی علم و دانرش تشرویق می  آن گونه که در ابیات فوق ملاحظه می

هنرر ارزشری   کند که فریب زیباییهای ظاهری خود را نخورند و بدان بسنده نکنند، زیرا که زن بی  آنان توصیه می
 ندارد. 

کت تغییر پیدا نکند، نبایستی انتظار داشت تغییری در در ابیات ذیل بهار عقیده دارد تا زمانی که قوانین ممل
 وضعیت زنان ایجاد شود:

 ای کرررره اصررررلاح کررررار زن خررررواهی
 

 سرررربب عمررررر خویشررررتن کرررراهی  بی 
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 زن از اول چنررررین کرررره بینرررری بررررود
 ج

 اش ننمررررود  هرررریچ ترررردبیر، چرررراره 
 

 گررررر قرررروانین مررررا همررررین باشررررد
 

 ابرررررد الررررردهر زن چنرررررین باشرررررد 
 ج 

 نمایررردگرررر نخرررواهی کررره خویشرررتن ب
 

 برررره سررررر تررررو کرررره برررریش بنمایررررد 
 

 بایررررررد آزاد سررررررازیش ز قفررررررس
 ج 

 تررررا فرررررود آیررررد از هرررروا و هرررروس 
 

 (773)همان: 

از دیگر ابعاد تجددگرایی بهار، مخالفت وی با جهل و خرافه، و نگاه دگراندیشانة وی نسبت به برخی امرور 
او در انتقراد  بقایای جهل و خرافه مری.کن کردن طبیعتاً آغاز تجدد در هر شکلی، منوط به ریشه مذهبی است.

 گوید:  از جهل رای  در جامعه می
 ات بیررون کشرند آهن گر بخواهی مرده راه

 

 براد ، گو اسب و اسرتر زنرده  در چراگاه وطن 
 

 در محیطی کامتیازی نیست برین فضرل و جهرل
 

 براد  باد و این مکررر زنرده  آن مکرر مرده 
 

 (296)همان: 
 گیری نتیجه -3

تر بوده است و چند دهه قبرل از بهرار سررودن اشرعار نوخواهانره و   اگرچه حاجي قادر کویي شاعري مقدم
متجددانة خویش را آغاز کرده است، اما نه تنها به لحاظ نوخواهي و تجدد به هیچ وجره کمترراز بهرار نیسرت، 

در اسرتانبول و لمرس مسرتقیم  بر او نیز هست. دلیل این امر سکونت حاجي قادر   بلکه در برخي حالات مقدم
هرای واپسرگرا، میران هرردو تاختن بره سرنتهاي مدرني بود که در آن روزگار در استانبول متمرکز بود.   اندیشه

برد، و معتقد اسرت   اش به روحانیون واپس گرا حمله مي  شخصیت مشترک است. بهار در جهت تجدد خواهي
حاجي قادر هم به شیوخ که از موانع اصلي روي آوردن کردهرا بره تجردد  اند.   اي از اسلام و دین نبرده  آنها بهره

 کند.   هستند، حمله مي
کند و حاجي قادر هم برر ضررورت علرم و دانرش و   بهار بر علم و دانش و لزوم روي آوردن به آن تاکید مي

خاطر غفلرت از علرم و دانرش، آورد و کردها را به   کند، و ملل متمدن و پیشرفته را نمونه مي  هنر و فن تاکید مي
 کند.   شان ستایش مي  کند و ارمنیان را که از نگاه او "دیگري کردها" هستند، به دلیل تجددخواهي  نکوهش مي

اند، اما بعرد برا حمایرت از   این دو شاعر در بحث از زن، ، اظهارنظرهایي متاثر از فرهنگ مردسالاري کرده
اند که کلًا نگاه مترقي و   ی، بر ارتقای جایگاهش تاکید کرده، نشان دادهزن و لزوم تحصیل و پیشرفت و تحول و

 اند.  اي نسبت به زنان داشته  نوع دوستانه
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Abstract 

One of the Major poetry characteristics of the constitutional era Poets is 

their new and modern view of various social topics and categories. This 

matter, especially in the parallel years of the constitutional revolution 

and after, can be seen more and more in the poems of this era. Malik-al-

Shaara Bahar was among the most important contemporary Iranian 

poets of this period. In this research, the comparison of modernity in the 

poems of Bahar and Haji Qadir Koui, a Kurdish and Iraqi modernist 

poet, has been discussed. As can be seen from their poems, both poets 

have a new and modernist view in numerous different fields, and in this 

article, an attempt has been made to examine and analyze their views 

and thoughts about women, religion, and science. Scientism, anti-

superstition, and a new perspective at women and their concerns are the 

common points of both poets, although Haji Qadir paid more attention 

to ignorance and anti-superstition than Bahar, and Bahar paid more 

attention to women and their rights. 

Keywords: modernity, science, religion, woman, Malek al-Shaara 

Bahar, Haji Qadir Koui. 
 

 
 


